
روزنه آبى

نگاهى به فيلم 
«زندگى پنهانى والترميتى»

مصايب شخصى

ــط بنِ  ــى آنطور كه توس والترميت
ــده، مردى  ــر درآم ــتيلر به تصوي اسِ
ا ست كه با زمانه خود نمى خواند. يك 
خيالباف مثال زدنى كه توسط جيمز 
ــوهر زن ذليل  ــوان يك ش ترِبرِ به عن
ــهرى به عموم مردم معرفى  حومه ش
شد. بعدتر دَنى كِى نقش او را به عنوان 
يك مرد نازنين احساساتى با صدايى 
دلنشين بر پرده سينما بازى كرد. حالا 
ــى اداره اى مدرن  ــر به  يك طفيل والت
تبديل شده كه زندگى تخيلى بسيار 

فعالى هم دارد. 
ــرد- ــلط م ــى تحت تس در جهان

رشدكرده،  بيش ازحد  ــربچه هاى  پس
والتر از مصيبتى بسيار نادر رنج مى برد: 
ــى بيش از حد. اولين كارى كه  پختگ
ــغول انجام دادنش مى بينيم  او را مش
ــاب وكتاب هاى  ــه حس ــيدگى ب رس

ماليش است.
ــت در ابتدا  ــن اس ــد ممك هرچن
ــيم اينطور تصور  ــت داشته باش دوس
ــووليت پذيرى  ــس مس كنيم كه ح
ــديافته او نتيجه يك  بيش از حد رش
شخصيت وسواسى است؛ ولى به زودى 
ــته  ــم كه اين حس برخاس درمى يابي
ــت. والتر در  ــخصى اوس از مصايب ش
ــت داد و از  ــى پدرش را از دس نوجوان
ــغول كاركردن  آن زمان تاكنون مش
بوده است تا مخارج مادر و خواهرش 
را تامين كند و در جهانى ناپايدار حس 

امنيتش را از دست ندهد. 
ممكن است در محل كار به خاطر 
ــار  رفت و  ــاده  مدافت از  ــاى  لباس ه
فروتنانه اش مورد تمسخر قرار گيرد 
ــاس  ــان ابتدا والتر احس ــى از هم ول
ــوزى تماشاگران را به خود جلب  دلس
ــه آدم معمولى  ــد. اين والتر ن مى كن
ــت كه ترِبرِ خلق كرد  بى عرضه اى اس
ــزگارى كه كِى  ــه آن احمق پرهي و ن
نقشش را بازى كرد، بلكه مرد غمگين 
ــه حمايت و  ــت كه ب و محجوبى اس

عشق نياز دارد.
تخيل ديوانه وار والتر نشان دهنده 
ــت كه او قربانى  ماجراجويى هايى اس
ــى و  ــار از وظيفه شناس زندگى سرش
ــت. او در بخش  ــى كرده اس خرحمال
عكاسى مجله لايف كار مى كند، به يكى 
ــريل علاقه مند  از همكارانش به نام شِ
ــاى جديد مشكلات  ــت و با روس اس
ــده اى از  ــدى دارد. والتر كه بازمان ج
جهان آنالوگ است در خطر اخراج از 
ــل تعديل نيرو قرار دارد.  كارش به دلي
تلاش هاى نااميدانه او براى يافتن يك 
نگاتيو گمشده و يك عكاس مرموز، او 
را به جاهاى دورافتاده اى مانند ايسلند 
و افغانستان مى كشاند و فيلم به يك 
سفرنامه عجيب وغريب تبديل مى شود 
كه جلوه هاى ديجيتالى و عكس هاى 
مونتاژشده را از مناظر خيره كننده با 

هم تركيب كرده است. 
ــى» فيلمى در  ــا اينكه «والترميت ب
ــت ولى نخوت  ــتايش فروتنى اس س
زيادى در فيلم وجود دارد و همچنين 
ــاد براى  ــيار زي ــات تجارى بس تبليغ
ــت يابى آنلاين و  وب سايت هاى دوس

رستوران هاى زنجيره اى. 
ــم را از روى  ــتيلر كه فيل آقاى اسِ
فيلمنامه استيون كُنراد ساخته است، 
تنها به  اين بسنده نمى كند كه قهرمان 
فيلم باشد. او از والتر شهيدى مى سازد، 
يك راهنما و مرشد معنوى كه سفرش 
ــى او را به شخصى  در راه خودشناس
برتر از همه تبديل مى كند. هرچند كه 
ــنفكرتر از آن است كه به اين  او روش

موضوع اعتراف كند.
منبع: نيويورك تايمز

هيروشيما عشق من

«ژان لوك گدار» و ستايش عشق
خطراتِ خريدِ خاطرات 

هيـچ مقاومتـى بـدون خاطـره 
نخواهد پاييد

از متن فيلم
ژان لوك گدار فيلمساز فرانسوى 
ــذار زيادى پديد  فيلم هاى تاثيرگ
آورده، يكى از آنها در ستايش عشق محصول سال 2001 ميلادى است. 
ــتان فيلم در اپيزودهاى جدا اتفاق مى افتد. فيلمسازى به نام ادگار  داس
به دنبال بازيگر جوانى براى فيلم بعدى اش مى گردد، از ميان هزاران بانوى 
جوانى كه تست مى دهند، يك دختر براى فيلم او مناسب است، ذهن 
ــوش تر از آن است كه بازى در فيلم را قبول بكند،  جوان درگيرتر و مش
ــا همين ترديد او كارگردان را مجاب مى كند كه دختر را جايى ديده  ام
است، اما كجا؟ در اپيزود دوم ادگار در خاطراتش دنبال دختر مى گردد، 
به ياد مى آورد كه دختر را اولين بار در خانه زوج پيرى ديده بود. پيرهايى 
ــت جان سالم به در برده بودند و در اشغال پاريس سهم  كه از هولوكاس
داشته و يك كارگردان هاليوودى مى خواهد داستان زندگى شان را از آنها 
بخرد. در اينجاست كه او دختر را در نقش نوه اين زوج پير مى بيند. فيلم 
در ستايش عشق بيش از آنكه تابع داستانى با فراز و فرود باشد، روايت 
خاص گدار از سينما و زندگى است. در نگاه اول فيلم گيج كننده است و 
تغيير پلان ها و صداهايى كه حرف مى زنند اما چهره اى از آنها مشخص 
نيست مى تواند مخاطب را سردرگم كند. راوى جملات ساده اى بر روى 
ــت. در صحنه ابتدايى فيلم ما  ــان نيس فيلم مى گويد اما اين روايت آس
جملاتى درهم را مى شنويم كه هيچ توضيحى در رابطه با صحنه اى كه 
مى بينيم نمى دهند، اما اين دقيقا همان برداشتى  است كه گدار از سينما 
دارد و مى خواهد مخاطب عميق تر از معمول ببيند و خود به دنبال سرنخ 
داستان در فيلم بگردد. همانند ادگار كارگردان فيلم كه مجبور مى شود 
ــى  جايى وراى صحنه روبه رو را نگاه كند تا حقيقت را بيابد. در سكانس

دوست ادگار و مشاور مالى او از ادگار مى خواهد تا فيلم را توضيح دهد، 
گدار از زبان ادگار چنين مى گويد: «اين طوريه، درباره جوان ترها مشخص 
ــت، تو از كنار آنها در خيابان مى گذرى و اولين چيزى كه به ذهنت  اس
خطور مى كند، اين است كه آنها جوان هستند. براى پيرها هم همين طور 
است، قبل از هيچ فكر ديگر مى گويى خب يك پيرمرد است. اما با بالغ ها، 
هيچ نيست جز وضوح، البته آنها هيچ گاه عريان نيستند، هميشه يك 
داستانى درباره شان هست.» در نگاهى ديگر فيلم گدار همانند ساير آثار 
او ضدآمريكايى است. در صحنه اى كه نمايندگانى براى خريد داستان 
زندگى زوج پير از طرف بنياد اسپيلبرگ آمده اند، زن بدون ذكر كردن 
عامدانه واژه آمريكا مى گويد: «در مكزيكو ايالات متحده اى ها هستند كه 
ــمالى آمده اند كه مكزيكى اند، كانادا هم همين طور، آنها  از آمريكاى ش
كانادايى اند، ولى شما مردم ايالات متحده نامتان چيست؟ نامى نداريد. 
اين قرارداد با نماينده هاى كشورى امضا شده كه ساكنانش نامى ندارند. 
اصلا هم عجيب نيست كه آنها داستان ديگران را مى خواهند، اسطوره 
ديگران را. از آنجايى كه هيچ تاريخى نداريد دنبال تاريخ ديگران هستيد.»
ــت او اين رويه را در  ضدآمريكايى بودن در فيلم هاى گدار عجيب نيس
دهه 60 با پيوستن به اجماع مخالفان ضد آمريكايى در جنگ ويتنام شروع 
ــكانس  ــت كه هاليوود را مى گرداند. در همين س كرد. به نظر او آمريكاس
ــخ به اعتراض نوه زوج پير مى گويند: «خانوم  نمايندگان آمريكايى در پاس
ــه كاره و گرداننده  ــنگتن هم جوان عزيز، خواهش مى كنم بفهميد، واش
كشتى است، هاليوود فقط ميهماندار است.» گدار در اين فيلم، گاه و بيگاه 
از هولوكاست ياد مى كند، شخصيت ها يهودى اند و در عين حال كنايه هاى 
زيادى از زبان شخصيت هاى فيلم نثار اسپيلبرگ مى كند. جايى خطاب به 
آمريكايى ها، نوه زوج پير مى گويد: «مادام شيندلر در فقر در آرژانتين زندگى 

مى كند، اسپيلبرگ هيچ سهمى از داستان زندگى اش به او نداد.»
ــد، خاطره است.  ــق بيش از آنكه شرح عشق باش ــتايش عش در س
ــر به يادآورى  ــر در ديد منتقدان آمده، تذك ــه اى از فيلم كه كمت جنب
است. گدار آمريكايى ها را به باد انتقاد مى گيرد كه فيلمسازان هاليوودى 
خاطرات را به استثمار مى كشند و با آن همانند تمام اشيا رفتار كرده، 
مى خرند و مى فروشند. «هيچ مقاومتى بدون خاطره نخواهد پاييد.» جمله 
كليدى و نبض فيلم است. زوج پير همانند ساير فرانسوى ها خاطراتشان 
ــمن ديگرى  ــكل گرفته و حال دش در دوره مقاومت در برابر نازى ها ش
ــرات آن مقاومت، بقاياى  ــم مى خواهد با خريدن خاط به نام كاپيتاليس
مقاومت را بخرد و فرانسه را يكپارچه به مدرنيته آمريكايى پيوند دهد. 
براى نشان دادن اهميت خاطره، گدار در فيلم از همراهان قديمى خود 
استفاده كرده يا به نقل از گذشتگان پرداخته است. مانند روبرت بريون، 
ــارتر، بالزاك و ديگران. تغيير از سياه و سفيد به رنگى، هر  ژان ويگو، س
چند كه بسيار جلب توجه مى كند اما آنچه بيشتر بايد به آن در كارهاى 
گدار توجه داشت سنگينى نگاه گدار به عشق، خاطره، سينما، تاريخ و «از 
دست دادن» است. همين نگاه، ديدن فيلم گدار را بعد از 13سال جذاب 

و پرمعنا مى كند. 
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صفحه 8 موانع شكل گيرى دموكراسى در عراق

صفحه 9 گزارش «اكونوميست» از جمعيت، رشد و نابرابرى در جهان

صفحه 10 تشخيص به موقع و درمان مناسب، تنها راه نجات بيماران

«نمى خواهم يك امپراتور باشم... نمى خواهم بركسى حكومت كنم. مى خواهم به 
انسان ها كمك كنم... مى خواهيم با خوشى ديگران زندگى كنيم، نه بدبختى شان. 
نمى خواهيم از ديگران متنفر باشيم... مسير زندگى مى تواند زيبا و آزاد باشد. اما 
راه را گم كرديم. حرص، روح انسـان ها را مسموم كرده... ما بسيار فكر مى كنيم و 
بسيار كم احساس مى كنيم. به انسانيت بيش از ماشين  آلات نيازمنديم و به مهربانى 
بيش از زيركى. بدون  اينها زندگى سخت خواهد شد و راهمان را گم خواهيم  كرد... 
تنفر انسان ها خواهد گذشت و ديكتاتورها خواهند مرد و قدرتى كه آنها از مردم 
گرفته اند به مردم بازخواهد گشت. با مرگ انسان ها، آزادى نخواهد مرد... سربازان! 
خودتان را به ديكتاتورها نسپاريد. مردانى كه شما را تحقير مى كنند و به بردگى 
مى كشـند، زندگى تان را تحت كنترل قرار مى دهند. به شما مى گويند كه چه كار 
كنيد و چگونه بينديشيد و چه چيزى را حس كنيد... خودتان را به اين انسان هاى 
غيرطبيعى نسپاريد. مردان ماشينى، با ذهنى ماشينى و قلب هاى ماشينى. شما 
ماشين نيستيد. شما عشقى انسـانى در وجودتان داريد... سربازان! براى بردگى 
نجنگيد! براى آزادى بجنگيد!... شما! شما مردم قدرت داريد. قدرت خلق ماشين ها 
را، و قدرت خلق شـادى را... بياييد تا متحد شويم و براى دنيايى جديد بجنگيم. 
دنيايى كه به انسـان ها فرصت كاركردن، به جوانان آينده و به سـالمندان امنيت 

مى دهد... بياييد براى آزادى دنيا بجنگيم.»
ديكتاتور بزرگ-چارلى چاپلين

ــال 1914 وقتى تصوير چاپلين با كلاهى بر سر و عصايى در دست بر پرده   س
ــت هيچ كس فكر نمى كرد اين شخصيت با ظاهر و لباس هايى  سينماها نقش بس
مشابه تبديل به يكى از ماندگارترين شخصيت هاى تاريخ سينماى جهان شود. در 
طى سال هاى بعد چاپلين در بيش از 70 فيلم نقش آفرينى كرد كه در اكثر آنها با 
ــد كرد و از آن جوان  ــابه حضور داشت. شخصيت چارلى روز به روز رش ظاهرى مش
مست بى دست وپاى «مخمصه عجيب مِيبِل» تبديل به بى خانمانى شد كه نمادى از 

انسانيت عصر حاضر است. 
ــر چاپلين» بى شك يكى از نوابغ سينماى جهان است. نويسنده،  «چارلز اسپنس
كارگردان، بازيگر و آهنگسازى بى بديل كه در طول عمر 88ساله خود با خلق آثارى 
ماندگار خود را در تاريخ سينما جاودان كرد. چاپلين در 16آوريل 1889 در انگلستان 
ــى» كار خود را به صورت  ــد. در 1914با بازى در فيلم «تلاش براى زندگ ــد ش متول
ــيك پوش را بازى مى كرد. عصا،  حرفه اى آغاز كرد. وى در اين فيلم نقش جوانى ش
كلاه و سبيل كه از بارزترين نشانه هاى چاپلين هستند، اين بار در كنار لباس هايى 
فاخر به چشم مى خوردند. اما اين شيك پوشى زياد دوام نياورد و چاپلين بعد از آن و 

در همان سال با بازى در چند فيلم كوتاه ديگر به سمت خلق شخصيتى حركت كرد 
كه با اين شيك پوش انگليسى تفاوت هاى بسيارى داشت. 

ــاخت كه همه  ــال هاى 1914 تا 1916 نزديك به 40فيلم س ــن بين س چاپلي
ــال 1967 بيش از 30 فيلم ديگر  آنها فيلم هايى كوتاه بودند. وى پس از آن و تا س
ساخت كه آثار ماندگار و به ياد ماندنى او از جمله «جويندگان طلا»، «سيرك»، «عصر 
ــنايى هاى شهر»، «ديكتاتور بزرگ» و «موسيو وردو» را شامل مى شود.  جديد»، «روش
دنياى چاپلين از انسان هاى مشخصى تشكيل شده. دسته اول انسان هايى سرشار 
ــانى هستند؛ انسان هايى كه زندگى شان درست و اخلاقى است؛  از عواطف ناب انس
آنهايى كه به خدا اعتقاد دارند، اما اگر خدايى نبود هم همين طور زندگى مى كردند. 
ــان كوچك است و در بدترين شرايط هم، وجود پليسى كه به جاى  دلخوشى هايش
ــدن از رويشان، دستشان را بگيرد و از روى زمين  كتك زدن و زمين انداختن و ردش
بلندشان كند مى تواند دليل محكمى باشد براى ماندن. در طرف ديگر ثروتمندان و 
قدرتمندان وجود دارند؛ آنها كه خود را مالك دنيا مى دانند و به خود اجازه مى دهند 

ــته مردم  هركارى كه مى خواهند با زندگى ديگران انجام دهند. در كنار اين دو دس
كوچه  و بازار هستند. مردمى كه اكثرا فقيرند و زندگى سختى دارند، بى دليل به جان 
هم مى افتند، دعوا راه مى اندازند، زورشان فقط به خودشان مى رسد و براى همين هم 
كارشان آسيب رساندن به هم است. پليس هم از ديگر عناصر ثابت فيلم هاى چاپلين 
است كه معمولا در خدمت قدرتمندان است و به تثبيت موقعيت آنها كمك مى كند. 
چاپلين در 1921 فيلم موفق «پسربچه» را ساخت. فيلم داستان مردى  است كه 
در خيابان كودكى را پيدا مى كند و پس از كشمكش هاى بسيار تصميم مى گيرد او 
را بزرگ كند. وقتى بچه پنج سال دارد، مادرش كه ديگر زنى تنها و فقير نيست او 
را پيدا مى كند و فيلم با پايانى خوش تمام مى شود. «پسربچه» مانند تمام فيلم هاى 
چاپلين سرشار از اشك ها و لبخندهاست. فيلم مملو از موقعيت هاى كمدى است؛ 
موقعيت هايى كه بارهاوبارها بيننده را به خنده مى اندازند. مرد و پسربچه به نظر از 
زندگى خود راضى مى آيند. به سختى زندگى مى كنند اما در كنار هم و با هم هستند. 
ــكلات ناشى از فقر را بيش از  ــتان را برهم مى زند و مش بيمارى كودك تعادل داس
پيش نمايان مى كند. فقر يكى از مهم ترين عناصر فيلم هاى چاپلين است. شخصيت 
چاپلين در اكثر فيلم هايش بى خانمانى فقير است كه زندگى اش دستخوش تغييراتى 

مى شود كه ديگران برايش رقم مى زنند. كمتر مى بينيم كه چاپلينِ بى خانمان مسير 
زندگى خود را انتخاب كند. البته عشق، گذشت و نوع دوستى انتخاب هاى آگاهانه 
ــير زندگى او متفاوت از چيزى  است كه خود مى خواهد.  ــتند، اما مس چاپلين هس
واضح ترين شكل اين رويداد در فيلم «روشنايى هاى شهر» اتفاق مى افتد كه زندگى 
ــانى ثروتمند گره مى خورد. چاپلين در اين فيلم  چاپلين به چگونگى احوالات انس
ــكارا اعتراض خود را به قرارداشتن زندگى مردمان عادى در دستان قدرتمندان  آش

بيان مى كند. 
ــد نويدبخش دنيايى  ــعى مى كن ــن در عين همدردى با مردم عادى، س چاپلي
ــود؛ دنيايى كه در آن «فردا، پرندگان آواز خواهند خواند».  خوب و زيبا در آينده ش
هرچند به نظر مى رسد كه چاپلين، خيلى به اين مساله اعتقادى نداشته باشد. رنج 
و درد، بى خانمانى و اتفاقات ناگوار براى انسان هاى معمولى پايان ندارد. همان طور 
ــت  كه در «عصر جديد» مى بينيم بدبيارى هاى زندگى هيچ گاه پايان نخواهند داش
ــت وپنجه نرم مى كنند امرى  ــامان گرفتن براى انسان هايى كه با فقر دس و سروس
ــت. دنياى مدرن اهميتى براى انسان هاى معمولى قايل نيست. بين آنها و  بعيد اس
ماشين ها تمايزى قايل نمى شود و حتى آنان را به سمت ماشينى شدن سوق مى دهد. 
ــكاران را از كارخانه  ــاعتى بعد خيل بي ــه اى آنها را درگير كار مى كند و س در لحظ
ــى هاى ساده قانع  بيرون مى ريزد. زندگى اين آدم ها؛ آدم هاى معمولى كه به خوش
ــادى هاى كوچك خود زندگى مى كنند، هرگز درست نمى شود. از  ــتند و با ش هس
طرف ديگر همه چيز بر وفق مراد ثروتمندان و قدرتمندان است؛ آنها كه انسان ها را 
بازيچه دست خود قرار مى دهند، عيار انسان ها را با پول يا نژادشان مى سنجند، نه با 
رفتار و منششان. چاپلين در «ديكتاتور بزرگ» سراغ اين دسته از انسان ها مى رود و 
انديشه شان را مورد نقد قرار مى دهد. آنجا كه «شولتز» پس از مواجه شدن با سربازى 
ــات داده به او مى گويد: «من فكر مى كردم تو  ــودى كه زندگى او را در جنگ نج يه
آريايى هستى.» و چاپلين در پاسخ مى گويد: «من گياهخوارم!» آنچه انسان ها را از هم 
متمايز مى كند رفتار آنهاست، نه نژادشان و نه خونى كه در رگ هايشان است. چاپلين 
در «ديكتاتور بزرگ» قصد دارد دنيا را از فاجعه اى كه در پيش است نجات دهد. تفكر 
حاكم بر جامعه را به نقد مى كشد و با طنز بى نظير خود سعى مى كند چشم مردم 
را بر آنچه دارد روى مى دهد باز كند و سرانجام در پايان با نطقى مستقيم و بدون 
حاشيه تمام ناگفته هاى خود را مستقيم با بيننده در ميان مى گذارد تا از وقوع جنگى 
جهانى در فيلم جلوگيرى كند. هرچند كمى بعد دومين جنگ جهانى آغاز مى شود 
و ميليون ها نفر قربانى مى شوند تا شايد اين حسرت براى تمام مردم جهان بماند كه 

چرا ديكتاتورهايشان از جنس چاپلين نيستند. 
چاپلين علاوه بر كارگردان، نويسنده و بازيگرى بزرگ، آهنگسازى موفق نيز بود. 
ــيارى از موسيقى متن  فيلم هايش را خود مى نوشت و در سال 1972 براى  وى بس
موسيقى متن فيلم «لايم لايت» برنده جايزه اسكار شد. آكادمى اسكار در سال هاى 
1929 و 1972 دو جايزه افتخارى نيز به چاپلين اعطا كرد. چارلز اسپنسر چاپلين در 

25دسامبر 1977 در سوييس درگذشت. 

 پيام ابراهيمى

 صدمين سالِ ظهور «چاپلين»

فردا؛ پرندگان آواز خواهند خواند

 فرناز خطيبى

اعتراض زمانى  است كه من مى  گويم با اين يا آن (امر) مخالفم. 
مقاومت زمانى  است كه من تضمين مى كنم آنچه با آن مخالفم 
ديگـر رخ نخواهد داد. (ماينهوف، اولريكـه: 1968، ماهنامه 

كنكرت، صفحه5) 
قصه، قصه اى آشناست. قصه براى نسلى است كه اين روزها 
به دور از خشونت، بر پايه هاى استوار حقوق بشرى و شهروندى 
ــونت جهانى  سكوت مى كند و  گام برمى دارد، در مقابل خش
به مانند شهروندى متمدن رو به گفت وگو دارد. اين قصه براى 
ــت؛ آموختن روز هايى  بى اعتراض و بى مقاومت  آموختن اس

براى نسلى به خواب رفته. 
ــراض و حركت  ــادر- ماينهوف قصه اعت ــم كمپلكسِ ب فيل
ــت كه  ــتى، در دهه 70 ميلادى در آلمان اس گروهى تروريس
ــونت جهانى  را در  ــن راه اعتراض و مقاومت در برابر خش آخري
مبارزه غيرمسالمت آميز جست وجو مى كند. پيامد اين انتخاب، 
دستاويزى است مطلوب براى تقليل جايگاه سياسى - تفكرى 
ــگاه عكس العمل-  ــرخ» به جاي ــيون ارتش س اعضاى «فراكس
ــونتى. اين قصه با بهترين پيشه وران هنر سينماى آلمانى  خش
جذاب تر هم مى شود. تصاويرى خشن و بى نقص، با ضرباهنگى 
تند، دلهره آور و گاه نفسگير كه از جلو مردمك هاى هميشه خيره 
ــذرد. انگار كه نفس را حبس مى كنيد و گاه  به تصوير ما مى  گ
بين صحنه هاى آرام تر، كه خبرى از بمب و انفجار نيست، نفسى 
تازه مى كنيد. اما حتى اين نفس كشيدن هم آرام نيست چون با 
آماجى از اطلاعات مواجه مى شويد كه تا به تجزيه و تحليل آن 
برسيد انفجار بعدى رخ مى دهد. 149دقيقه فيلم براى نسلى كه 

از «فراكسيون ارتش سرخ»، خاستگاهش، تاريخش و حركتش 
جز نامى  نمى شناسد، خسته كننده است. كارگردان با نشان دادن 
صحنه تظاهرات عليه شاه ايران، حمله ساواك به دانشجويان و 
جانبدارى مغرضانه پليس آلمان از ساواك، دوربين را در نقطه 
صفر مى  كارد و در ميا  ن هياهوى دانشجويان و دانشگاه به آنان 

مى  پيوندد و فرمان اكشن را مى دهد. اين همراهى اما دوامى ندارد 
و در صحنه فرار «اولريكه ماينهوف» از پنجره و پيوستن به «بادر»، 
فيلم، كارگردان و بيننده از اين هياهو جدا مى شوند. بادر به دليل 
ــگاهى در آلمان غربى محكوم به  دست داشتن در انفجار فروش
حبس است. در دوران محكوميتش به او اجازه ديدار و گفت وگو 

با اولريكه ماينهوفِ روزنامه نگار داده مى شود. بادر با كمك چندنفر 
از دوستانش و كشته و زخمى كردن دربان ساختمان كتابخانه 
موفق به فرار مى شود. تناقض از اينجا شروع مى شود كه اولريكه 
ماينهوف دانش آموخته رشته فلسفه و جامعه شناسى ، نويسنده 
ــى  از بنام ترين و پرطرفدار ترين روزنامه نگاران دهه خود و  و يك
ــاى دهه 60 ميلادى  ــنده يكى از پر تيراژ ترين ماهنامه ه نويس
(كنكرت)، بدون هيچ تفكرى و تنها در چندثانيه تصميم به فرار 
با مجرم را مى  گيرد و پايه ريزى «فراكسيون ارتش سرخ» را براى 
سه  دهه كليد مى زند. تناقضات از اين دست در جاى جاى فيلم 
«كمپلكسِ بادر- ماينهوف» به چشم مى خورد. رفتار هاى خارج 
ــرف و نابخردانه بادر و اعضاى گروه در اردوگاه هاى آموزش  از ع
نظامى، صحنه اتومبيل سوارى ، حركت هاى بدون برنامه ريزى و 
صد البته انتخاب آگاهانه و هدفمند جملات اولريكه ماينهوف 
ــوند، حاكى  از نگاهى  مغرضانه  كه در طول فيلم خوانده مى ش
ــت. اگر آنطور كه فيلم نشان مى دهد هدف از آن  و هدفمند اس
معرفى  اعضا و تفكر «فراكسيون ارتش سرخ» به نسل امروز است، 
ــواهد تاريخى  فقط در كنش خشونت و  ــاس ش اين گروه بر اس
عكس العمل نابخردانه ، متكى  بر شور و اشتياق جنسى  و جوانى ، 

تعريف و خلاصه نمى شود. 
ــاخته «اولى ادل» مى تواند داستان جوش و خروش هر  س
حركتى اعتراضى اى باشد كه براى شنيده شدن اعتراض خود 
ــونت را برمى  گزيند اما از چهره بادر- ماينهوف تنها  راه خش
ــونت آميز را يدك مى  كشد كه با آنچه اتفاق افتاده  نامى  خش

فاصله دارد. 

فيلم «كمپلكسِ بادر- ماينهوف» چه مى گويد؟ 

اعتراض يا مقاومت 
سولماز موگويى

همان طور كه در «عصر جديد» مى بينيم بدبيارى هاى زندگى 
هيچ گاه پايان نخواهند داشت و سروسامان گرفتن براى 

انسان هايى كه با فقر دست وپنجه نرم مى كنند امرى بعيد است. 
دنياى مدرن اهميتى براى انسان هاى معمولى قايل نيست. بين 
آنها و ماشين ها تمايزى قايل نمى شود و حتى آنان را به سمت 

ماشينى شدن سوق مى دهد

ترجمه: مريم ذوالجوادى
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